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چكيده
نويسنده در اين مقاله شكل هاي مختلف داستاني 

(قصه، حكايت، مقاله، افسانه، داستان) را بررسي كرده 
و داستان را نيز در قالب رمانس، رمان و داستان كوتاه

توضيح داده است.

 : كليد واژه ها
قصه، حكايت، مقامه، افسانه، داستان.

بازگو تا قصه درمان ها شود    
(مثنوى) بازگو تا مرهم جان  ها شود   

مقدمه
ــت. قدِمت اين  ــه بگو؛ اين يك نياز فطري آدمي اس قص
ــتياق دروني،  ــد. اش ــايد به قدمت خود زبان باش جمله ش
ــاختند.  ــتين را س ــناخت، قصه هاي نخس كنج كاوي و ش
قصه ي نخستين ابزار بيان اشياي پيرامون آدمي بود و ابزار 
اثبات؛ اثبات آن چه هست يا به نظر مي رسد كه بايد باشد. 
ــتين بشري در قالب قصه ها شكل  اين چنين، دانش نخس
گرفت، گسترش يافت، انسجام پذيرفت و با پيدايش خط 
به كتابت درآمد. فرهنگ هاي نخستين از دل همين قصه ها 
ــه گرفتند و باليدند و به اين سان، اسطوره هاي قومي  ريش

شكل گرفتند.
ــي و رازهاي  ــه زندگي آدم ــتين ابزاري بود ك قصه  نخس
ــرد، تا آدمي جهان را  ــه ي آن را در خود منعكس مي ك نهفت
كشف كند و به آگاهي و آزادي دست يابد. قصه ي نخستين 
به تجربه هاي آدمي معنا بخشيد و مهم تر از همه، وسيله ي 
ــمان و عالم برتر بود. پس، قصه تقدس يافت،  ارتباط او با آس
رنگ مذهبي به خود گرفت و علاوه بر دلالت ملي ـ حماسي، 
بنيان اعتقادي يافت و قصه گو در ميان قبيله فردي مقدس 
شد. كاهن قبيله بود كه سرگذشت قوم و توتمش در سينه ي 

او و اسلافش جاي داشت.
ــدند، قصه را وسيله ي  آن گاه كه پيامبران برانگيخته ش
ــلِ ما  ــاختند: «و كُلاًّ نقَصُّ عليْكَ مِن انَباءِ الرّسُ تذكار س
تثُبِتُ بهِ فؤادَكَ و جآءَكَ في هذهِ الحقّ و موعظهٌ و ذكري 

للمْؤمنين» (هود: 120). 

هدايت و معرفت و آموزش الهي نيز شكلي داستاني يافت 
كه قديمي ترين آن قصه هاي عهد عتيق، و از آن قديمي تر، 
اسطوره هاي يونان است. ضرورت آموزش ديني، قصه هاي 
ــاخت كه اغلب سازندگانش به جاي بحث و  تعليمي را س
جدل و آوردن برهان، منظور خود را به طور غيرمستقيم در 

هيئت قصه بيان مي كردند:
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خوش تر آن باشد كه سرّ دلبران
گفته آيد در حديث ديگران  (مولوي)

قصه در ايران باستان
قصه در ايران باستان نيز شامل مطالب ديني و تاريخ حماسي 
بود كه به ندرت به صورت مكتوب درمي آمد و بيش تر صورت 
شفاهي داشت. سنتي كه در قصه هاي عاميانه ي امروزي نيز 
ديده مي شود. با توجه به آثار مكتوبي كه از دوره ي ساساني، 
چه به زبان اصلي و چه ترجمه به عربي، به دست ما رسيده 
است، قصه ها از دوران انوشيروان به كتابت درآمده اند. ابن نديم 
ــت (ص 540) مي نويسد: «فارسيان اول (كيانيان و  در الفهرس
هخامنشيان) اولين تصنيف كنندگان افسانه ها بودند و آن ها 
ــاي خود نگه داري  ــت درآورده در خزانه ه ــه صورت كتاب را ب
مي كردند و آن را از زبان حيوانات نقل و حكايت مي نمودند. 
ــاهان اشكاني، كه دومين سلسله ي شاهان  پس از آن، پادش
ايران هستند، در اين مورد اغراق كردند و پادشاهانِ ساساني 
ــه زبان خود  ــد و عرب ها آن ها را ب ــز چيزها بر آن افزودن ني
برگرداندند؛ فصحا و بلغايِ عرب شاخ و برگ هايش را زدند به 

بهترين شكل به رشته ي تحرير درآوردند».
سپس، ابن نديم تعدادي از افسانه ها را نام مي برد كه صورت 
ــخه هاي خطي به درستي ضبط نشده  برخي از آن ها در نس
ــده است،  ــت. او اولين كتابي را كه در اين معنا تأليف ش اس
هزار داستان (هزارافسانه) مي داند و بعد كتاب سندباد نامه و 
در ادامه، كتاب هاي خزاعه و نزهه، الأب و الثعلب (خروس و 
روباه)، اليتيم، ملك بابلِ و مشك زنانه و شاه زنان را نام مي برد 
(همان: 541). اين احتمال هست كه برخي از اين آثار، تأليف 
ــلام باشد. ابن نديم بعد از اين از كتاب هاي  ايرانيان بعد از اس
ــعر عربي  ايرانيان و غيرايرانيان نام مي برد كه ابَان لاحق به ش

برگردانده است:
ــف به  ــف و بلوهر، كتاب بوذاس كتاب كليله و دمنه، بوذاس
تنهايي، كبير و صغير، الصيّام و الاعتكاف، كتاب الأدب الهند 
و الصين، كتاب الهند في قصه هبوط آدم و كتاب بيدپاي في 

الحكمه. (همان: 542)
با توجه به گفته هاي ابن نديم در زبان پهلوي دو دسته قصه 
ــته اي قصه هايي كه اصل ايراني داشتند، و  ــت: دس بوده اس
دسته ي ديگر قصه هايي كه از كتاب هاي ديگر اقوام، به خصوص 

هنديان، ترجمه كرده بودند. (ميرصادقي، 1360: 33)
قصه هاي فارسي اغلب جنبه ي اجتماعي يا كنايي يا تمثيلي 
ــزرگان ديني يا  ــرح حال عارفان و ب ــتند. اين قصه ها ش داش
بيان رمزي مفاهيم عرفاني، فلسفي، ديني، تاريخِ حماسي يا 
ــطوره هاي ملي قوم ايراني بودند و گاه سرگذشت شاهان،  اس
ــران، بزرگان، پهلوانان و بازرگانان، و به ندرت افراد گم نام  امي

را بيان مي كردند.

قصه در ادب فارسي
قصه در ادب فارسي به دو مفهوم گزارش تاريخي يا گزارش 
داستاني به كار رفته است. بيهقي در تاريخ معروف خود در ذكر 
ــنك وزير مي نويسد (ص 227): «فصلي  بردار كردن اميرحس
خواهم نبشت در ابتدايِ اين حالِ بر داركردن اين مرد، و پس 
به شرح قصه شد. امروز كه من اين قصه آغاز مي كنم...» قصه 
در اين دو جمله به معناي گزارش تاريخي است و بيهقي خود 
ــت. امروزه قصه ديگر معناي  ــز بر اين كاربرد آگاه بوده اس ني
ــويه ي داستاني آن  گزارش تاريخي را نمي دهد و فقط به س

دلالت دارد.
در تعريف قصه مي توان گفت: «روايت ساده و بدون طرحي 
ــت كه اتكاي آن به طور عمده بر حوادث و توصيف است  اس
ــه آن را مي خواند يا بدان  ــنونده هنگامي ك ــده يا ش و خوانن
ــوش فرامي دهد، به پيچيدگي خاص و غافل گيري و اوج و  گ
فرود مشخصي برنمي خورد» (يونسي، 1365: 4). قصه بر نقل 
ــمت هاي آن  ــوادث و رخ دادها تكيه دارد و بر همه ي قس ح
وحدتي خاص و عِلّي حاكم نيست، در نتيجه، قسمتي از آن 
را مي توان تغيير داد يا حتي حذف كرد؛ بي آن كه به پيكره ي 

قصه لطمه اي وارد شود.
ــان نثر، براي نقل  ــعر و هم به زب ــا، هم به زبان ش از قصه ه
داستان استفاده مي شده است. آن ها اغلب به يكي از شكل هاي 
ــانه (fable) و قصه(tale)  درمي آمدند  حكايت، مقامه، افس
ــاختاري به نسبت  و با وجود تفاوت هاي ظاهري يا زباني، س

مشخص و شبيه به هم داشتند.
ــت و در تعريف  حكايت: ويژگي حكايت در كوتاهي آن اس
آن مي توان گفت يك قصه ي كوتاه است؛ بنابراين، نمي تواند 
ــد. حكايت ها بيش تر جنبه ي  ساختاري پيچيده  داشته باش
تمثيلي دارند و در ضمنِ نوشته هايِ تعليمي، چه ديني چه 
عرفاني، مي آيند. حكايت در واقع گزارشي از رخ دادهاست با 
شخصيتي انساني يا غيرانساني، و بيش تر جنبه ي تخيّلي دارد. 
هرچند حكايتِ تذكره، گاه رخ دادي حقيقي را از شخصيتي 
واقعي بيان مي كند. هر حكايت براي نتيجه اي آورده مي شود 
كه گاه در درون حكايت است يا كل حكايت به جاي نتيجه 
مي نشيند و چون حكايت ها نمادين و تعليمي هستند، اغلب 
ــد (مانند حكايت هاي  ــكل هاي مختلف تداوم مي يابن در ش

كليله ودمنه، مرزبان نامه و...).
حكايت بر نقل تكيه دارد؛ زيرا كه روح تعريف و توضيح بر 
كل آن غالب است و اين تعريف نيز به منظور استنتاجي است 

كه هدف و غرضِ وضع حكايت ها را تشكيل مي دهد.
ــخصيت (با توجه به محور نبودنش)  در حكايت، تحليل ش
مطرح نيست. واقعه و حادثه هم چندان اهميتي ندارد. اصل، 
ارائه و انتقال يك تفكر يا پيام است، خواه به طور مستقيم و خواه 
غيرمستقيم. تفاوت حكايت ها نيز از همين جا پيدا مي شود. اگر 

رورورييي نننوآوآ
هدهده د دررر جججمامامالل ل ززازا

ا ا ازز ز  هدهده اااستستستفافافا
م م مفافافاهيهيهيم م  عبعبعباراراراتاتات و و و

فففولولولكلكلكلوروروريكيكيك، ، 
كككه ه ه ازازاز لل لهجهجهجهه ه وو و 

اصاصاصطلاطلاطلاحاحاحاتتت
عاعاعاميميميانانانه هه گرگرگرفتفتفتههه
شششدهدهده ب ب بودودود، ، نثنثنثرر ر 

داداداستستستانانانيي ي فافافارسرسرسييي
گ گ گذاذاذاشتشتشت ب ب بنينينيانانان رارارا

داداداستستستانانان د د درر ر يكيكيكي يي 
ش ش شكلكلكل هه هااا  ا ا اينينين ازازاز
(((fofoformrmrmsss) ) ) جاجاجاييي

مممي ي ي گيگيگيردردرد:: : 
111. .. رمرمرمانانانس،س،س،
222. . رمرمرمانانان،، ، 

333. . داداستستستانانانك ك كوتوتوتاهاهاه،،
عاعاعترترترافافاف ي ي يااا  . .444
تاتاتوبوبوبيويويوگرگرگرافافيي

ساساستاتاتانينيني، ،  ددد
555... ط ط طنزنزنز،،
666.. . نانانامهمهمه
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هجهجه ب به ه  ببا ا توتو
گگگفتفتهه ه هاهاي ي 
د د در ر  ابابن ن ندنديميميم
د د دوو  يويوي نانان پ پهلهلهل زبزب
دسدستهته ق قصصهصه ب بودوده ه 
ااستست:: دسدستهتها اي ي 
قصقصهه هاهاييييكك كهه 
ناني ي  لصلصل ا ايرير اا
اداداششتندند،، وو 
گيگيگرر  سدسدستهتهي ي ي د د
قصقصهه هاهاهاييييي ككه ه 
ك ك كتاتاب ب ههاهاييي  اازاز
ا ا اقوقوقوامامام، ،  دديديگرگرگر
بهبهبهخ خ خصوصوصوصص ص 
هنهندييديانانان، ، ترترترجمجمجمهه ه 
كركركردهدهده ب ب بودودودندندند

دددر ر ر حكحكحكايايايتت ت تحتحتحليليليلل ل 
شخشخشخصيصيصيت ت ت وو و 
حححادادادثهثهثهخ خ خيليليليي ي مهمهمهم م م 
نننييسيست.ت.ت. ا اصلصلصل، ، 
وو و انانانتتقتقالالال ي يكك ك  رارارائائائهه ه
تتتفكفكفكرر ر يايايا پ پ پيايايام م م 
ص ص صورورورت ت ت  بهبهبه
مسمسمستقتقتقيميميم ي ي يا ا ا
غغغيريريرمسمسمستقتقتقيميميم ا ا استستست

تفكّر غالب در حكايت، اخلاق باشد، آن حكايت اخلاقي است و 
اگر عرفان باشد، عرفاني و اگر مذهب باشد، مذهبي است و... .

در حكايت زمان و مكان، رابطه ي عِلّي و معلوليِ ساختاريِ 
ــئله ي مهم القاي تفكّر و پيام نويسنده  اثر اهميت ندارد. مس
ــت. پس، اين عوامل در ساخت حكايت ها نقشي اساسي  اس
ندارند. مكان و زمان نيز در حكايت بيش تر جنبه ي تزييني و 

نمادين (symbolical) پيدا مي كنند.
ــع آن، يعني «مقامات» بيش تر به كار مي رود و  مقامه: جم
مقامات زاهدان در مجلس پادشاهان معروف است كه سخناني 
مي گفتند در پند و موعظه ي پادشاهان و نيز به معناي مجلس 
ــت كه آن را بعدها  گفتن و موعظه بر منبر يا سرانجمن هاس
ــد؛ چه مجلس و مقام  ــر يا مجلس گويي هم مي ناميدن تذكي

تقريباً به يك معناست. (مقامات حميدي، مقدمه: 1)
ــت كه كسي آن ها را گرد  ــانه هايي اس مقامات، قصه يا افس
آورده و با عبارت هايي آهنگين و مسجّع و مقفّا براي گروهي 
بخواند يا بنويسد و ديگران هم به قصد لذت و نشاط از آهنگ 
ــر انجمن ها و مجلس هاي  ــجع ها آن ها را بر س جمله ها و س
ــر عبارت پردازي،  ــد. در مقامه، تكيه بيش تر ب خاص بخوانن
سجع سازي و صنايع لفظي و معنوي است تا گزارش داستان. 
ــاختاري قصه را دارد و تنها  مقامه تا حدودي ويژگي هاي س
تفاوت آن با قصه در صنعت پردازي ها و آرايه بندي هاي زباني 

و ادبي مقامه است.
افسانه: در فرهنگ عامه افسانه (اوَْسَنه) معادل قصه است. 
در زبان روزمره ي مردم هم اين دو به جاي هم به كار مي روند 

و تمايزي بين اين دو گذاشته نمي شود.
ــانه توّهم هاي ذهني قصه گويي است كه به آن ها بافتي  افس
ــتان گونه مي بخشد و آن را در خارج از فضاي ذهني خود  داس
مي پروراند؛ بنابراين، افسانه ها سرشار از عنصر خيال اند، آن چنان 

كه لارنس پرين (ص 125) در تعريف افسانه مي گويد:
«قصه هاي ترس ناكي كه پر از اشباح اند». افسانه بيش تر بر 
ــفاهي تكيه دارد و برخلاف قصه، مايه ي ادبيِ آن  ــنت ش س
ــت و به ندرت به صورت مكتوب درمي آيد. افسانه از  كم تر اس
ــان آنان اغلب واقعي  ــخن مي گويد كه قهرمان رخ دادهايي س
نبوده اند يا كارهايي واقعي انجام نمي داده اند. در افسانه، زمان 
و مكان واقعيت خود را از دست مي دهند و رابطه ي منطقي 

شخصيت ها و اشيا به هم مي ريزد.
قصه: در ادب فارسي به طور عام به همه ي شكل هاي داستاني، 
چون حكايت، تاريخ، مقامه، افسانه اطلاق مي شده است و آن 
روايت ساده و بدون طرحي (plot) است كه تكيه ي عمده ي 

آن بر «رخ دادها»، «توصيف» و «قهرمان پروري» است.
در قصه ، گاه شخصيتي محوري از مرحله ي به سامانِ اوليه، 
طي رخ دادها و وقايعي، مرحله ي نابه سامانِ قصه را مي سازد و 
اين عنصر اصلي شكل گيري هر قصه اي است كه به مرحله ي 

به سامان ثانوي مي رسد. اين نوع قصه ها ساده يا تك محورند 
ــخصيت ها و رخ دادها و حوادث در آن، بسيار متنوع  و گاه ش
ــت و اين تنوع به دليل تسلسل و امتداد قصه  و گوناگون اس
به شكل هاي گوناگون است. اين نوع قصه ها، تركيبي يا چند 
محوري اند كه به سبب تأثيرپذيري از اسلوب قصه پردازي هند 

به ادب داستاني فارسي راه يافته اند.
ــد بيان آن را  ــاس مضموني (theme) كه قص قصه، براس
ــقي، 2. عرفاني، 3. غنايي ـ عرفاني،  دارد، به: 1. غنايي/ عش
ــي، و 6. حماسه ي مذهبي  4. مذهبي، 5. پهلواني ـ حماس
ــود. برخي قصه ها زمينه و محركي عاطفي و  ــيم مي ش تقس
ــي دارند و برخي ديگر زمينه و محركي عرفاني و... .  احساس
گاه برخي چند مضمون را با هم بيان مي كنند؛ براي نمونه، در 
قصه هاي پهلواني، اغلب مضمون عشق نيز ديده مي شود. به 
هر حال در تقسيم بندي، مهم مضمون غالب در قصه است. 

قصه مانند ديگر شكل هاي داستاني، ريشه در سنت شفاهي 
ــات عاميانه دارد؛ بنابراين، زبان قصه زبان رايج مردم هر  ادبي
عصر است و خواه ناخواه به زبان محاوره و گفتار بسيار نزديك 
است. تا آن جا كه واژه ها و اصطلاحات بومي و حتي بسياري 

از مثل ها را در دل خود جاي داده است.
قصه بيش تر از زاويه ي ديد داناي كل (همه  چيزدان) و زبان 
سوم شخص استفاده مي كند؛ در نتيجه، تأثير و دخالت راوي 
ــايه ي راوي تا پايان داستان  ــكار است و س در متن قصه آش
ملموس و عيني است. زبان حاكم بر متن قصه، كه رخ دادها 
را باز مي گويد و زبان شخصيت، يك سان است و البته هر دو 

از ساخت زباني راوي تأثير پذيرفته اند.
ــخصيت ها  ــخن گفتن ش ــه از نحوه ي مكالمه و س در قص
نمي توان خصوصيت هاي رواني آن ها را شناخت و آن ها را از 
هم تشخيص داد. زبان در قصه، بنابر اقتضا و ضرورت وجودي 
ــكل نمي گيرد بلكه اين راوي است كه از زبان  شخصيت، ش
همه سخن مي گويد و اين تا حدودي طبيعي قصه است؛ زيرا 
ــخصيت است و نخستين شاخصه  اي كه او را  زبان، هويتِ ش
از ديگران جدا مي كند. وقتي شخصيتي هويت نداشته باشد، 

طبيعي است كه زبان خاصي هم نخواهد داشت.
ــف دارد. ركن  ــه بر نقل و تعري ــه، مانند حكايت، تكي قص
بنيادين در قصه، نقل و تعريف رخ دادها و حوادث است و اين 
ــخصيت / قهرمان در  رخ دادها منفك از قهرمان اند؛ يعني، ش
گسترش و تغيير آن ها نقشي اساسي ندارد. براي اين كه اصل 
غالب قهرمان پروري توأم با نقل رخ دادها و حوادث است و به 
دليل همين انفكاك، شخصيت / قهرمانِ قصه، طي رخ دادها 

و وقايع، كم تر تغيير مي كند.
شخصيت در قصه يا قهرمان است يا ضد قهرمان، و هر كدام 
نيز در گروه خود به طور مطلق ارائه مي شوند؛ يعني، يا خوب 
مطلق است يا بدمطلق، و حد مياني ندارد. همين مطلق گرايي 
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قصه مانند 
ديگر شكل هاي 

داستاني، 
ريشه در سنت 
شفاهي ادبيات 

عاميانه دارد؛ 
بنابراين، زبان 

قصه زبان 
رايج مردم هر 
عصر است و 

خواه ناخواه به 
زبان محاوره 

و گفتار بسيار 
نزديك است

ــخصيت / قهرمان از انسان هاي عادي  ــبب مي شود كه ش س
ــود و به صورت نمونه هاي مثالي از خصلت هاي كلي  جدا ش
ــبب،  ــر با جهان بيني هاي كلي عرضه گردد؛ به همين س بش

شخصيت هاي قصه اغلب يك بعدي و ساده اند.
ــخصيت هاي قصه نيازها، ضعف ها و ناتوانايي هاي انسان  ش
ــتند؛  معمولي را ندارند و بيش تر ابرمرد (superman) هس
پرتلاش و خستگي ناپذيرند و در برابر مشكلات و سختي ها 
خم به ابرو نمي آورند. زخم هاي بدني آن ها را از پا نمي اندازد 
ــماني، زيبايي و كمال  و اگر قهرمان اند، علاوه بر قدرت جس
معنوي نيز دارند. همه ي شخصيت هاي قصه از نظر اعتقادي 
ــات و تغييرناپذيري تقدير  ــد و آن ثب ــد به يك اصل ان معتق
خداوندي است؛ بنابراين، در برابر آن تسليم محض اند و همين 
باور اعتقادي آن ها را در گروه خود به نمونه هاي مثالي تبديل 
ــازد و تك بعُديشان مي كند. شخصيت/ قهرمانِ قصه ها  مي س

اغلب از طبقات برتر جامعه اند.
ــان و مكان در قصه جنبه ي تزييني دارند و فرضي اند و  زم
ــخصيت كلي و مثالي هستند و سببش، هم  همانند خود ش
انفكاك و جدايي شخصيت از رخ دادها و حوادث است و هم، 
برتري گزاره هاي داستاني بر نهاد گزاره ها. در قصه، مهم خود 
ــت و از اين كه عمل به وسيله ي كدام  عمل و توصيف آن اس
شخصيت و در چه مكاني و با چه شرايط زماني صورت گيرد، 
مستقل است؛ براي همين، در قصه ، گاه با پرش هاي زماني و 

مكاني شگفتي  روبه رو مي شويم. 
راوي قصه نيز در توصيف زمان و مكان تنها به ذكر كلياتي 
اكتفا مي كند؛ بنابراين، از روي قصه نمي توان فهميد كه مربوط 
ــان بايد دريافت كه  ــت. تنها با حدس و گم ــه چه زماني  اس ب
ــرايط خاص اجتماعي است. قصه ها  هر قصه زاييده ي كدام ش
ــه ذكر حوادث و  ــد. عامل اعجاب انگيزي در قص اعجاب انگيزن
رخ دادهاي شگفت انگيزي است كه شخصيت/ قهرمان با آن ها 
روبه رو مي شود. دليل شگفت انگيز بودن قصه نيز وجود عنصر 
كشش در قصه است؛ چه كشش و سرگرمي واقعيت مشترك 
همه ي قصه هاست. آن چه اشتياق مخاطب را به شنيدن قصه ها 
ــش و انتظار است كه بعد  زنده نگه مي دارد، همين عنصر كش
چه اتفاقي خواهد افتاد؛ «شنونده ي اوليه آدمي بود ژوليده موي، 
كه خسته و كوفته و پس از مبارزه با ماموت ها يا كرگدن هاي 
پشمالو در كنار آتش مي نشسته و چرت زنان به داستان گوش 
فرامي داده و تنها چيزي كه او را بيدار نگه مي داشته «انتظار» 

داستان بوده است». (فورستر، 1375: 34-5)
ــش و بيدار  در نهايت، هدف قصه خلق قهرمان و ايجاد كش
كردن حس كنج كاوي و سرگرم كردن خواننده يا شنونده است 
ــيدن و مشغول كردن و در كنار آن القاي فكري  و لذت بخش
اجتماعي و ترويج و اشاعه ي اصول انساني و برادري و برابري و 

عدالت خواهي است. (ميرصادقي، 1360: 47) 

داستان نويسي در ايران و جهان
ــابقه ي چنداني  ــي س ــات فارس ــتان (story) در ادبي داس
ــه دوره ي نهضت  ــروز ب ــتوانه ي معنايي ام ــا پش ــدارد و ب ن
ترجمه ي كتاب هاي فرنگي برمي گردد كه دارالفنون آغازگر 
ــتو  ــد، 1363: 72). ترجمه ي كنت مونت كريس ــود (آژن آن ب
(312 هـ .ق) و حاجي بابا (1323 هـ .ق) نتيجه ي ادبي اين 
ــت كه مقدمه ي آشنايي ايرانيان با ادبيات داستاني  دوران اس
فرنگي بود. اين ترجمه ها تعصب ها را نيز تا حدودي درباره ي 
ــان: 127).  ــات كاهش داد (هم ــان محاوره در ادبي كاربرد زب
نوگرايي در زبان در دوره ي مشروطه زمينه ي نگارش داستان 
ــي را در نثر علي اكبر  ــاخت. نمونه ي اين نوگراي را فراهم س
ــندگان معاصر  دهخدا مي توان ديد كه پژوهش همه ي نويس

در باب ادبيات نوين به آثار او برمي گردد. (همان: 130)
ــتين  بعد از دهخدا از جمال زاده مي توان نام برد. وي نخس
ــي نبود» به  ــوان «يكي بود و يك ــود را با عن ــه ي خ مجموع
ــال (9-1328) در برلين منتشر كرد. انتشار اين مجموعه  س
ــت.  ــنده به همراه داش مخالفت هايي را در ايران عليه نويس
نتيجه ي كار او ايجاد يك سبك كاملاً جديد ادبي در نثر بود 
كه در نوشته هاي بعدي فارسي تأثير عظيمي به جا گذاشت 
(همان: 156) نوآوري جمال زاده در استفاده از عبارات و مفاهيم 
فولكلوريك، كه از لهجه و اصطلاحات عاميانه گرفته شده بود، 
ــتاني فارسي را بنيان گذاشت. تنوع شخصيت، وضع  نثر داس
اجتماعي يا شغل، كه در گفت وگو با عناصِر زباني بيان مي شد 
ــي چيزي در حد يك نوگرايي بود،  و در آغاز نثر نوين فارس

بعدها موضوع نثرنويسي عالي شد. (همان: 74)
ــتان در تعريف كلي و عام بيان هر واقعه است در تداوم  داس
زماني طبيعي و منطقي آن. هم چنين شرح هر واقعه با حفظ 
نظم وقوع (ابراهيمي، 1369 :12). اين طرز تلقي از داستان، به آن 
شمولي وسيع  مي دهد. در اين معنا داستان هم شامل تاريخ و 

گزارش، و هم شامل داستان به معناي امروزي آن است.
ــتان به طور خاص تعريف حركت، تعريف اشيا و حوادث  داس
ــت؛ يعني، شناساندن در  ــت بلكه تعريف در حركت اس نيس
حركت است (گلستان، 1374: 17). از ديد «ادگار آلن پو» داستان 
ــد خواه  ــت كه حوادث را، خواه مادي باش قطعه اي تخيلي اس
ــد. اين قطعه ي تخيلي بديع  ــوي، مورد بحث قرار مي ده معن
است، بايد بدرخشد، خواننده را به هيجان آورد و در او اثر گذارد 
 unity of) و وحدت تأثر (unity of effect) و بايد وحدت تأثير
imperssion) داشته باشد. بايد از نقطه ي ظهور تا پايان داستان 

درخط صاف و همواري حركت كند. (موام، 1364: 331)
داستان در يكي از اين شكل ها (forms) جاي مي گيرد:

1. رمانس، 2. رمان، 3. داستان كوتاه، 
4. اعتراف يا اتوبيوگرافي داستاني،

5. طنز، 6. نامه. (ايراني، 1364: 32-6)

آموزش زبان و ادب فارسى
ــماره ى سوم/بهــــار 1390 0ش

31



يكيك د داساستتاتانن
ككوتوتاهاه خ خوبوب ر راا
ببا ا اياين ن معمعيايايارهرهرهاا
ميمي ت تواوان ن ششنشناخاخت:ت:
تختختصصاصار،ر، 11. ا ا
22.. ا ابتبتكاكار،ر،ر،
شوشوشنينيني،، ر ر ر ..333
444وو و 444. . تاتاتازگزگزگيي
هوهوه يي يپ پ پردردرداخاخاختتت ششيشي

ه ه هممم ازازاز ق ق قصهصهصه ه ه ها،ا،ا،
ز ز زبابان ن ن شعشعشعررر بهبهبه
ووو هه هم م بهبهبه ز ز زباباباننن
ب ب برارارايي ي نقنقنقللل نثنثنثرر،ر،
ددداساستاتان ن ن ااساستفتفتفادادادههه
ممميي ي شدشدشد. . آنآنآنه ه ها ا ووو
ب ب بهه ه يكيكيكييي اغاغاغلبلبلب
اااز ز ز شكشكشكل ل ل هاهاهاييي
حكحكحكايايايت،ت،ت، م م مقاقاقامهمهمه،،،
(((fafafablblbleee) ) ) افافافساساسانهنهنه
(((tatatalelele)ه)ه)وو و قصقصقصه
دندند ردردرميميمي آ آ آمدمدمد

اگرچه در كتاب هاي فن داستان اعتراف يا اتوبيوگرافي، طنز و 
نامه را نيز جزء شكل هاي داستاني مي آورند اما در واقع، هر يك 
از اين ها خود ممكن است در قالب رمان يا داستان كوتاه بيايد.

رمانس (romance) در اواسط قرن دوازدهم ميلادي از بطن 
اسطوره  زاده شد. به ظاهر عاملش دربارِ فرانسه بود كه آشنايي و 
پيوندي را كه با زبان لاتين داشت تا اندازه اي كنار گذاشت و به 
زبان فرانسه رو آورد. اين امر باعث آن شد كه اديبان به ترجمه ي 
اسطوره هاي يونان و روم روي آورند. عامل ديگر، نيروي اجتماعي 
بود كه شامل طبقه ي اشراف فرانسه مي شد. آن ها طالب ادبيات 
ــان مشروعيت بخشد و  و زبان خاص خود بودند تا به موقعيتش
ــد. يكي از راه ها،  نمايان گر قريحه و آداب و عادت هاي آن ها باش
امروزي كردن اسطوره بود؛ بنابراين، اديبان در ترجمه، اسطوره ها 
را با محتوا و فضاي فعلي خود، يعني قرن دوازدهم، تطبيق دادند. 
قهرمانان اسطوره ها به لباس شواليه ها درآمدند و صفات آن ها را 
پذيرفتند و در محيط زندگي آن ها ساكن شدند و در شكارها و 

جنگ هاي خاص اين دوران شركت كردند. 
ــت، به نثر، كه زبان خاص  ــعر، كه زبان خاص اسطوره اس ش
ــت، تغيير يافت. با اين دو تغيير: 1. امروزي كردن  داستان اس
ــطوره شكل  ــعر به نثر، از بطن اس ــطوره ها، و 2. تبديل ش اس
داستاني جديدي به نام رمانس به وجود آمد كه برخلاف اسطوره 
ــت، 3.  ــت، 2. بي زماني بر آن حاكم اس ــه 1. غيرتاريخي اس ك
ــود، 4. زمان  مكان و جريان خاص تاريخي در آن ديده نمي ش
بر آن بي تأثير است، خصلتي تاريخي دارد، رنگ زمان خاصي را 
داراست و قهرمانِ خود را در مقطعي خاص به تصوير مي كشد.

قهرمان رمانس، مانند اسطوره، به جهان خدايان و نيمه خدايان 
تعلق ندارد، بلكه فردي است از يك جامعه ي انساني خاص كه 
نظم اجتماعي خاص بر آن حاكم است. قهرمان رمانس مظهر و 
نماد يكي از ارزش ها يا ضد ارزش هاست و در او عناصري است 
كه احساس هم دردي را در خواننده به وجود مي آورد تا خود را 
با قهرمان رمانس يكي پندارد. به هر حال، جوهره ي رمانس و 

رمان، برخلاف اسطوره، جامعه و زمان است. (همان:  50) 
با گذشت زمان، ويژگي تاريخي رمانس بيش تر شد و خصلت 
انتقادي بر ديگر جنبه هاي آن افزوده شد. با تغيير نظام فئودالي 
در اروپا، عمر انديشه هاي شواليه گري به سر رسيد و رمانس، كه 
وظيفه ي حفظ موقعيت طبقه اشراف را برعهده داشت، انتقاد 
خود را متوجه اين طبقه ساخت و به اين گونه در قرن هفدهم 
ــر به درآورد. محققان نقطه ي تحول  رمان از بطن رمانس، س
 (Cervantes) ــروانتس ــوتِ س رمانس را به رمان، دون كيش
ــته اند. اين اثر با زبان طنز، مرگ دوران شواليه گري را در  دانس
قرن هفده به تصوير مي كشد. رمانس، اسطوره را به تاريخ پيوند 
زد و رمان زندگي بشري و آرمان هاي دنياي تازه ي او را به تاريخ 

پيوند زد. لوكاچ، منتقد ادبي مجارستاني، در اين باره مي گويد:
«جامعه ي جديد دو قطب دارد كه يك قطب آن واقعيت هاي 

ــطوره هاي آن  موجود اجتماعي، و قطب ديگر، آرمان ها و اس
است. وظيفه ي رمان سازش بين اين دو است كه فرد اميدوار 
ــت در زندگي به آن ها برسد. منشأ بسياري از رمان ها اين  اس

مسئله بوده است». (همان: 52)
ــراي اين كار از  ــه نظر آيد و ب ــد تا واقعي ب رمان مي كوش
شخصيت هاي پيچيده، كه ريشه در طبقه ي خاصي از اجتماع 
دارند، استفاده مي كند. اين شخصيت ها  افراد خاصي هستند 
كه در شرايط خاص زماني درگير مسئله اي خاص مي شوند 
و انواع تجربه هاي معقول و باوركردني را بيان مي كنند. خانم 
ــال (1785 م) در تمايز بين رمان و رمانس  ــو در س كلارا ري
مي گويد: «رمان تصويري از داستان سلوك در زندگي واقعي 
ــت كه در آن نوشته شده است، رمانس بازيابي  و زمانه اي اس
فاخر و متعالي آن چه را كه هرگز اتفاق نيفتاده است و احتمال 

وقوع هم ندارد، توصيف مي كند. (ولك، 1373: 246)
 ،(flat) رمانس قصه گونه اي است كه از شخصيت هاي ساده
كه در آن ها مبالغه شده است، استفاده مي كند. شخصيت هايي 
كه به راحتي از هم قابل تشخيص اند و هر يك نمونه اي نوعي 
ــاني. قهرمانان رمانس، چون از  ــخصيت انس (typical) از ش
طبقه ي برگزيده ي جامعه اند، در بافتِ متعارف جامعه جاي 
ــخصيت در طول داستان ايستاست و تحولي  نمي گيرند. ش
ــط بين شخصيت  ــخصيت رمانس در واقع حد واس ندارد. ش
اسطوره و رمان است. شخصيت هاي رمانس به سبب اين كه 
همه جايي و همه زماني نيستند، به رمان نزديك مي شوند و 
ــائلي درگيري مي شوند كه در عُرف ادبي معمول  چون با مس

است، به شخصيت هاي اسطوره نزديك مي شوند.
ــود؛  ــه ي اول قرن هجدهم در اروپا زاده مي ش ــان در نيم رم
ــوز ادامه دارد،  ــانس هن زماني كه تحول فرهنگي دوره ي رنس
همه ي باورهاي پيشين ارزش خود را از دست داده اند و ادبيات 
ــت و سنّت گرايي  نيز به دنبال نوگرايي و تجربه هاي فردي اس
ــت كه طبقه ي متوسط  را رد مي كند. قرن هجدهم دوراني اس
جامعه به رفاه نسبي دست مي يابد و اخلاق بورژوايي در سطح 
جامعه گسترش مي يابد. اين گروه كه از موقعيت طبقاتي خود 
آگاهي داشتند و باسواد هم بودند و توانايي خريد كتاب را نيز 
داشتند، زمينه ي مناسب را براي شكل گيري رمان فراهم كردند. 
ــخصيت هاي خود را از اين  ــوص كه رمان، موضوع و ش به خص
طبقه برمي گزيد و شيوه ي زندگي آنان را مورد توجه قرار مي داد. 
لوكاچ رمان را محصول جهان معاصر مي داند. به عقيده ي او در 
ــته تعارضي بين زندگي بشري و ارزش هاي طرح  دنياي گذش
شده وجود نداشت؛ بنابراين، بين شكل و محتوا هم خواني بود 
ــت. رمان  ــا جهان معاصر، پيچيده و پر از تضاد و تحول اس ام
منعكس كننده ي اين جامعه است و اغلب تصوير كسي را ارائه 
مي دهد كه در جست وجوي جامعيت و انسجام و نوعي هويت، 
ــت وجو  ــت اما اين جس به صورت خيالي آن، در ضميرش اس
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رمان تصوير 
كاملي از 

جنبه هاي 
مختلف زندگي 

آدمي را، چه 
معمول چه 
نامعمول، 
به نمايش 

مي گذارد؛ در 
حالي كه در 

داستان كوتاه 
جنبه هاي 

معمول زندگي 
كنار گذاشته 

مي شود و 
مقطعي خاص 
را از زندگي با 

هدفي خاص 
براي القاي 

احساسي خاص 
برمي گزيند

ــر و آرمان هاي  ــت؛ زيرا بين طرز تفك ــت اس محكوم به شكس
قهرمانان داستان و جهان ارزش هاي كاسب كارانه هيچ تناسبي 
ــت. اين تضاد، قهرمان را به وجودي تبديل كرده است كه  نيس

گرفتار مشكلات حل نشدني است. (ايراني، 1364: 43)
ــن تعريف براي رمان  ــايد بهترين و كامل تري در نهايت، ش
ــت با برشي طولاني از زندگي و با  ــد كه داستاني اس اين باش

شخصيت هاي خاص در طول زماني مشخص و معين.
تفاوت رمان با داستان كوتاه (short story) در درجه ي اول 
در كميّت است و همين كميّت از نظر كيفي در وجوه اشتراك 
آن ها نيز تفاوت هايي را به وجود مي آورد. رمان تصوير كاملي از 
جنبه هاي مختلف زندگي آدمي را، چه معمول چه نامعمول، 
ــتان كوتاه جنبه هاي  به نمايش مي گذارد؛ در حالي كه در داس
معمول زندگي كنار گذاشته مي شود و مقطعي خاص از زندگي 
را با هدفي خاص براي القاي احساسي خاص برمي گزيند. در 
ــي عرضي از زندگي است. آن چه  حقيقت داستان كوتاه برش
ــتان كوتاه را محدود مي كند، تعداد كلمه ها نيست بلكه  داس
نوع خاص تجربه، شخصيت، زمان و ديد ارائه شده در داستان 
كوتاه است. به عبارت ديگر، اين ايجازِ حاكم، داستان را محدود 
مي كند نه اين كه محدوديت كلمه ها عامل ايجاز داستان باشد.

دايره المعارف ها در تعريف داستان كوتاه مي گويند:
«داستاني است كه كوتاه باشد؛ داستاني كه بتوان آن را در 
ــاعت خواند، اين تعريف به كميّت توجه دارد تا  ظرف نيم س
به كيفيت. داستان كوتاه برشي است از زندگي. داستان كوتاه 
ــتاني است كه چند آدم را در يك تلاش وبغرنجي نشان  داس
ــتان كوتاه  ــد و نتيجه ي معمولي از آن مي گيرد. داس مي ده
ــروكارش با گروهي  ــبت كوتاه خلاقه اي كه س روايتِ به نس
محدود از شخصيت هاست كه در عمل منفردي شركت دارند 
ــر، بيش تر بر آفرينش  ــا مددگرفتن از وحدت تأثي و اغلب ب

حالات تمركز مي يابد تا بازگويي داستان». (ميرصادقي: 86)
يك داستان كوتاه خوب را با اين معيارها مي توان شناخت: 
1. اختصار، 2. ابتكار، 3. روشني، و 4. تازگي شيوه ي پرداخت. 

(يونسي، 1365: 9)
اختصار: اصل اين است كه داستان بايد كوتاه باشد. داستان 
ــتان هايي  كوتاه اغلب بين دو تا چهار هزار كلمه دارد. به داس
كه از اين حد بيش تر باشند و تعداد كلماتشان به ده تا پانزده 
ــد، داستان بلند(long short story)  گويند و  هزار كلمه برس
  novelett/ short) ــزار كلمه بيش تر را رمان كوتاه از پانزده ه
roman/) نامند و از پنجاه هزار كلمه به بالا را رمان  (novel

novel) خوانند. (ميرصادقي، 1360: 91)
ابتكار: طرح داستان كوتاه بايد تازگي داشته باشد. براي اين 
ــنده موضوعي بديع را در داستان  امر نيازي نيست كه نويس
بياورد. او مي تواند طرحي كهنه را از ديدگاهي تازه ارائه كند.

روشني: نويسنده بايد ساده بنويسد و نوشته اش خالي از ابهام 

ــد تا خواننده براي فهم جمله مجبور نباشد چند بار آن  را  باش
بخواند يا به حدس و گمان اكتفا كند.

ــنده بايد در انتخاب لفظ و  ــيوه ي پرداخت: نويس تازگي ش
ــيم محيط، زمان خود را در نظر داشته  آرايش صحنه و ترس
ــرايط زماني  ــتان، بايد مطابق ش ــد. شخصيت هاي داس باش
ــخن  ــند، فكر كنند و س او زندگي و رفتار كنند، لباس بپوش
بگويند. نويسنده ي امروزي نمي تواند شخصيت هاي داستان 
را بر آن دارد كه به شيوه و زبان شخصيت هاي گذشتگان فكر 
كنند و سخن بگويند؛ اگر چنين كند، به بي راهه رفته است.
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